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برخی درباره حدیث منزلت چنین شبهه کرده و 
گفته اند: حدیث منزلت دلالتي بر جانشیني بلافصل 
حضرت علي)ع( بعد از پیامبر)صلي الله علیه و آله( 

ندارد. زیرا:
1. پیامبر غیر از حضرت علي)ع( افراد دیگري 
را نیز به عنوان جانشین خود در مدینه قرار داده 
اســت. پس ماندن حضرت علــي در مدینه به 
 عنوان جانشین رسول خدا به ایشان اختصاص 

ندارد.
2. علت بیان حدیث منزلت این بوده است که 
حضرت علي)ع(، ماندن در مدینه را کسر شأن خود 
مي دانست از این رو نزد پیامبر رفت و شکایت کرد. 
پیامبر هم براي دلداري و راضي شدن حضرت چنین 

سخني را بیان کرد.
3. اینکه پیامبــر حضرت علي)ع( را به  هارون 
تشــبیه کرده اســت مســتلزم یکي بودن آنها در 
همه جهات نیســت بلکه جانشیني حضرت علي 
در مدینه مانند جانشین شدن  هارون هنگام رفتن 
حضرت موســي به کوه طور اســت که مختص به 
همان زمان خاص بوده و محدود مي باشد و از این 
رو نمی توان جانشیني حضرت - بعد از پیامبر اکرم 

را نتیجه گرفت.
4. اگر تشــبیه حضرت علي به هارون در همه 
زمینه هاســت، پس اینکه پیامبر)ص( ابوبکر را به 
حضرت ابراهیم و حضرت عیسي و عمر را به حضرت 
نوح و حضرت موسي تشبیه کرد نیز در همه جهات 
خواهد بود و واضح است که مقام این پیامبران بالاتر 

از مقام حضرت  هارون است.
مقدمه:

حدیث منزلت از احادیث معروفي است که در 
منابع شــیعي و اهل تسنن نقل شده است. اسناد 
متعــدد و گزارش هاي فراوان ایــن حدیث، جاي 
تردیــدي در صدور قطعي آن نمی نهد.)1( در منابع 

دیداری شگفت انگیز 
در مسجدالحرام

خانم اقبال حسینی که با بعثۀ رهبر معظم انقلاب در حج 
همکاری دارد، می گوید: 

عصر مورخه 1386/9/22 از بالای پشت بام مسجدالحرام 
به کعبه خیره شده بودم که ناگهان دستی با مهربانی بر شانه ام 
زد. به سمت او برگشتم. خانمی بود که از من پرسید: ایرانی 

هستی؟
گفتم بله.

گفــت: دوســتی ایرانــی دارم که چهار ســال پیش در 
روضهًْ النبی با او آشنا شدم و مدتی از طریق نامه و تلفن با او 

ارتباط داشتم. او اهل قم است.
گفتم: من هم قمی هستم. اسمش چیست؟

گفت: خانم اقبال حسینی.
به او گفتم: این اسم من است. چگونه مرا می شناسی؟

بــا بهت و حیرت گفت: من زبیده بوشــایش اهل الجزایر 
هستم. از لحظه ای که برای آمدن به حج، سوار هواپیما شدم، 
از خدا خواستم که با تو ملاقات کنم و گفتم: خدایا! آیا می شود 

بار دیگر او را کنار کعبه ببینم؟! 
ناگهان، او را به یاد آوردم و همدیگر را در آغوش گرفتیم 
و  اشک شوق در چشمانمان حلقه زد. حُجّاجی که در اطراف 
ما بودند و صحنه را مشــاهده کردند می گفتند: این معجزه 
اســت که در بین این همه جمعیت، شما توانستید همدیگر 

را پیدا کنید. 
حدود سه ساعت با همدیگر صحبت کردیم. او از مشکلات 
خانوادگی ا ش گفت و از من درخواست کرد به او کمک کنم. 
هیچ کدام از ما باور نمی کردیم که با هم صحبت کرده باشیم، 
هر دو خیال می کردیم در رؤیا و خواب به ســر می بریم. در 

پایان با خداحافظی گرمی از یکدیگر جدا شدیم.
* کتاب: خاطره های آموزنده، نوشته آیت الله محمدی  ری شهری 
انتشارات دار الحدیث قم

حکایت اهل راز

سیره امام علی)ع( 
در قبال خوارج

امیر المؤمنین)ع( با خــوارج- که آن حضرت را تکفیر 
می کردند- در منتهی  درجه آزادی و دموکراسی رفتار کرد.
او خلیفه اســت و آنها -شــهروندش- هــر گونه اعمال 
سیاستی برایش مقدور بود اما او زندانشان نکرد و شلاقشان 
نزد و حتی ســهمیه آنان را از بیت المال قطع نکرد، به آنها 
نیز همچون ســایر افراد می  نگریست. این مطلب در تاریخ 

زندگی علی عجیب نیست.  
 اما چیزی اســت که در دنیا کمتر نمونه دارد- این بود 

که: -
 آنها در همــه جا در اظهار عقیده آزاد بودند و حضرت 
خودش و اصحابش با عقیده آزاد با آنان رو به رو می  شــدند 
و صحبت می کردند، طرفین اســتدلال می  کردند، استدلال 

یکدیگر را جواب می گفتند.
شاید این مقدار آزادی در دنیا بی سابقه باشد که حکومتی 
با مخالفین خود تا این درجه با دموکراسی رفتار کرده باشد. 
می آمدند در مسجد و در سخنرانی و خطابه علی ، پارازیت 

ایجاد می کردند.
روزی امیر المؤمنین بر منبر بود. مردی آمد و ســؤالی 
کرد. علی بالبدیهه جــواب گفت. یکی از خارجي ها از بین 
مــردم فریاد زد: »قاتلَهَُ الُله ما افْقَهَهُ« )خدا بکشــد این را، 

چقدر دانشمند است!(.
دیگران خواستند متعرضش شوند اما علی فرمود: رهایش 

کنید، او به من تنها فحش داد.
خارجي هــا- مخالفین فکری و سیاســی امام- در ابتدا 
آرام بودند و فقط به انتقاد و بحث های آزاد اکتفا می کردند. 
رفتار علی نیز درباره آنان همان طور بود که گفتیم؛ یعنی 
بــه هیچ وجه مزاحم آنها نمی  شــد و حتی حقوق آنها را از 

بیت المال قطع نکرد.
اما کم کم که از توبه علی)ع( مأیوس گشــتند روششان 
را عوض کردند و تصمیم گرفتند دســت به انقلاب بزنند...
امنیت راه ها را ســلب کردند، غارتگری و آشــوب را پیشه 
کردند. می خواســتند با این وضع دولت را تضعیف کنند و 

حکومت وقت را از پای درآورند.
اینجا دیگر جای گذشت و آزاد گذاشتن نبود، زیرا مسئله 
اظهار عقیده نیســت بلکه اخلال به امنیت اجتماعی و قیام 

مسلحانه علیه حکومت شرعی است. 
لــذا علی آنان را تعقیب کــرد و در کنار نهروان با آنان 
رودررو قــرار گرفت. خطابه خوانــد و نصیحت کرد و اتمام 
حجت نمود. آنگاه پرچم امان را به دســت ابو ایوب انصاری 

داد که هرکس در سایه آن قرار گرفت در امان است. 
از دوازده هزار نفر، هشــت هزارشــان برگشتند و بقیه 
سرســختی نشان دادند. به ســختی شکست خوردند و جز 

معدودی از آنان باقی نماند.
* مجموعه آثار استاد شهيد مطهری)جاذبه و دافعه علی)ع(( 
ج 16؛ صص311-315-با تلخيص و ویرایش جزئی
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پيامبر اســام)ص( در موارد و جايگاه هــاي متعددي )نه فقط در 
جنگ تبوک( به اميرالمؤمنين علي)ع( فرمود:  تو نســبت به من به  
منزله  هارون نسبت به موسی هستی، جز اينکه بعد از من پيامبری 
نخواهد بود. به عقيده شيعه اين حديث عاوه  بر اينکه نشان دهنده 
جايگاه والاي اميرالمؤمنين اســت؛ دلالت بر جانشيني و خافت 

بافصل ايشان بعد از پيامبر اسام)ص( دارد.

بنابر آيه 142 سوره اعراف حضرت موسي)ع( هنگامي که به ميقات رفت 
 هارون را به عنوان جانشين در ميان قوم خود قرار داد.  هارون طبق تصريح 
قرآن، هم وزير و معاون موســي بود و هم شريک در رهبري او؛ از اين رو 
معلوم مي شود که جانشيني  هارون يک مسئله معمولي و مقطعي نبوده است. 
بلکه نتيجه و نشأت گرفته از مقام وزارت و شراکت او با موسي بوده است. 

لذا اگر  هارون بعد از حضرت موسي زنده مي ماند خليفه ايشان مي شد.

بررسیجایگاهواهمیتحدیثمنزلت
وپاســخبهشــبهات

حديــث منزلــت از روايات 
مشهور و معتبري است که با 
و طرق مختلف  فراوان  اسناد 
اهل تسنن  و  منابع شيعه  در 
نقل شــده و جاي ترديد در 
صدور آن نمی باشد. طبق اين 
حديث، غير از مقام نبوت، بقيه 
منزلت هاي  هارون  و  مقام ها 
نسبت به موسي براي حضرت 
علي)ع( نسبت به پيامبر)ص( 

نيز ثابت مي باشد.

اســتدلال شــيعه اين نيست 
که چــون پيامبر)ص( حضرت 
در  خود  جانشــين  را  علي)ع( 
مدينه قرار داد پس ايشــان به 
صرف اين جانشيني خليفه بعد 
از پيامبر است؛ تا  اشکال شود 
که ايشان افراد ديگري غير از 
امام علي را نيز جانشــين خود 
در مدينه قــرار داده بود. بلکه 
مقتضاي  به  شــيعه  استدلال 
حديث منزلت اســت و جنگ 
تبوک و ماندن حضرت در مدينه 
تنها زمينه اي براي بيان آن بود.

پرسش و پاسخ

تأثیر تغذیه صحیح در قوت انسان
شخصی از امام علی)ع( به خاطر نوع غذای حضرت و کمی آن ایراد 
گرفت و گفت: »اگر این غذای فرزند ابوطالب است، پس او در جنگ با 
جنگجویان و شجاعان ناتوان خواهد بود«. امام علی)ع( برای فهم او در 
خوردن صحیح غذا و اینکه قوت انسان به خوردن غذاهای رنگارنگ و 
حجیم نیست در پاسخ فرمودند: بدانید درخت بیابان )چوبش( محکم تر 
اســت )با اینکه به او آب کمتری می رسد( و سبزه های زیبا و درختان، 
پوســت نازک می شــوند )با اینکه آب و کود کامل و هر روزه ای به آنها 
می رســد(. )چوب( درختانی که با آب باران می رویند )و در بیابان ها از 

آب کم بهره می برند( پر آتش و دیر خاموش ترند.)1(
____________

1- نهج البلاغه، نامه 45

لزوم استفاده و الگوپذیری 
از همه معصومین)ع(

ما اگر یک پیشوای معصوم داشته باشیم که 20 یا 30 سال در میان 
ما باشــد، و یا یک پیشــوا داشته باشیم که 250 سال در میان ما باشد، 
البته اگر تنها 20 سال در میان ما باشد، آن قدرها تحولات و پیچ و خم ها 
و تغییرها و موضوع های مختلف پیش نمی آید که ما عمل آن پیشــوا و 
طرز مواجه شدن آن پیشوا را با صورت های مختلف و شکل های مختلف 
موضوعات ببینیم و در نتیجه استاد بشویم و مهارت پیدا کنیم که ما هم 
در این دنیای متغیر چگونه مواجه شویم و در این زندگی متغیر چگونه 
اصول کلی دین را با موضوعات مختلف و متغیر تطبیق کنیم... ولی اگر 
250 سال یک پیشوای معصوم داشته باشیم که با اقسام و انواع صورت های 
قضایا مواجه شود و طریق حل آن قضایا را به ما بنمایاند، ما بهتر به روح 
تعلیمات دین آشنا می شویم و از جمود و خشکی... نجات پیدا می کنیم.)1(

____________
1- سیری در سیره ائمه اطهار)ع(، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص15

خودرأیی و بی نیازی عقلی
نشانه گمراهی و سقوط

قال الامام علی)ع(: »من اعجب برأیه ضلّ، و من اســتغنی 
بعقله زلّ«.

امام علی)ع( فرمود: هرکس خودبین و خودرأی باشد، گمراه می شود، 
و هرکــس از عقل و خرد، خود را بی نیاز بداند )به نظر خود فقط اکتفا 

کند و مشورت ننماید( می لغزد و سقوط می کند.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج74، ص336

پرسش و پاسخ های علوی
دلایلنابودیجوامعبشری

امام علی)ع( در پاسخ به سؤالات از احوال عامه مردم فرمودند: فساد 
)و نابودی( توده مردم ناشی از فساد خواص )آن جامعه( است. خواص به 
پنج گروه تقسیم می شوند: 1- دانشمندان که راهنمایان به سوی خدایند 
2- زاهــدان که راه منتهی به خداینــد 3- بازرگانان که امنای خدایند 
4- جنگجویان که یاوران دین خدایند 5- زمامداران که سرپرستان خلق 
خدایند. ســپس امام فرمود: پس اگر دانشــمند، طماع و مال جمع کن 
باشد، دیگر از چه کسی باید راهنمایی خواست؟ اگر زاهد، به دنیا و آنچه 
مردم دارند راغب باشــد، دیگر به چه کسی اقتدا شود؟ و اگر بازرگانان، 
خیانت پیشه باشند و زکات ندهند به چه کسی می توان اعتماد کرد؟ و اگر 
جنگجو، خودنما باشد، و چشم بر کسب مال و ثروت داشته باشد،  دیگر 
به وسیله چه کسی از مسلمانان دفاع شود؟ و اگر زمامدار، ستمگر باشد و 
در احکام و فرامین، جور و بی عدالتی روا دارد، دیگر به وسیله چه کسی 
داد ســتمدیده از ستمگر گرفته شود؟ سوگند به خدا که مردم را نابود 
نکرد مگر علمای طمعکار و زاهدان دنیا خواه و بازرگانان خیانت پیشه و 

جنگجویان ریایی و زمامداران ستمگر! )غررالحکم، ص 542(
انواعانسانها

مردی به حضور امام علی)ع( رسید و عرض کرد: ای امیرالمؤمنین! 
راهی از راههای نیکی را به من ســفارش کن که با عمل به آن نجات 
یابم؟ امیرالمومنین)ع( فرمود: ای سؤال کننده! گوش کن، سپس بفهم، 
بعد یقین و باور کن و آنگاه به آن عمل کن. پس بدان که انسان ها بر 
سه دسته اند: 1- زاهد و پارسا 2- صابر و مقاوم 3- راغب و فریفته دنیا 
اما زاهد کســی است که اندوه ها و شادی ها از دلش خارج شده، نه به 
چیزی از امور دنیا که به او داده شــده شاد است،  و نه به چیزی که از 
دستش رفته افسوس می خورد. پس چنین کسی آسوده خاطر است. 
اما صابر کسی است که قلباً آرزوی امور دنیا را می کند ولی وقتی که 
به آن رسید، هوس های نفســانی خود را کنترل می نماید تا سرانجام 
ناخوش و آثار بد آن دامنگیرش نشــود. او به گونه ای است که اگر بر 
دلش آگاه شــوی از خویشــتن داری و تواضع و دوراندیشی او تعجب 
می کنی. و اما راغب کسی است که هیچ باکی ندارد از کجا امور دنیا به 
او می رسد، آیا از راه حلال یا حرام؟ و باکی ندارد که امور دنیا موجب 
چرکین شدن آبرویش گردد،  خود را هلاک می کند، و جوانمردی خود 
را از بین می برد، چنین فردی در گرداب دنیا پریشان و سرگردان است.

)کافی، ج 2، ص 455(
زیرکترینمردم

امام علی)ع( در پاســخ به ســؤال از زیرک ترین مردم فرمود: من ابصر 
رشــده من غیّه، هُمال الی رشده« آن کســی است که هدایت خود را از 
گمراهی بازشناسد،  و به هدایت و رستگاری رو کند. )امالی، شیخ صدوق، 

ص 477(
بدبختترینمردم

امام علی)ع( در پاسخ به این پرسش که بدبخت ترین مردم کیست؟ 
فرمود: »من باع دینه بدنیا غیره« کسی که دین خود را به دنیای دیگری 

بفروشد! )معانی الاخبار، شیخ صدوق، ص 199(
قرآنراهنجاتازفتنهها

حارث اعور می گوید: خدمت امیرالمؤمنین)ع( رسیدم و عرض کردم: 
یا اباالحســن! ما در حضور شما هستیم سخنانی را می شنویم که با آنها 
دین خود را استوار می گردانیم. اما وقتی از خدمت شما می رویم مطالب 
گوناگون تاریکی می شنویم که نمی دانیم چیستند؟ حضرت فرمود: این 
حرف ها را می زنند؟ )اشــاره به وضعیت تفرقه آمیز جامعه خود( عرض 
کردم: آری. حضرت فرمود: شــنیدم که رســول خدا)ص( می فرماید: 
جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای محمد! به زودی در میان امت فتنه ای 
پدید خواهد آمد. من گفتم: راه نجات از آن چیست؟ فرمود: کتاب خدا 
که در آن خبرهای پیش از شــما و بعد از شما و حکم آنچه میان شما 

است بیان شده )تفسیر عیاشی، ج 1، ص 91(

امام خمینی؛ قله صرفه  جویی 
در مصرف آب

 دکتــر بروجردی )داماد امام راحــل( می گوید: یک روز 
شیشه کوچک قرصی در دست پسرم دیدم که مایعی داخل 

آن بود. پرسیدم این چیست؟
گفت: دوستان مدرســه ام از من خواسته بودند، مقداری 
از آب وضــوی امام را به عنوان تبرک برای آنها ببرم، من هم 
هنگام وضو طشــتی بردم و زیر دست پدربزرگ گذاشتم، اما 
آبی که از وضوی ایشــان تــوی ظرف ریخت، آن قدر کم بود 
که ناچار شــدم ســرنگ بیاورم و با آن، این شیشه را پر کنم 

که تازه پر هم نشد.
به امام گفتم: آقا! آب وضوی شما همین قدر است؟ لبخند 
زدند و گفتند که این باقیمانده آب واجبات وضوی من است. )1(
)گفتنی است در وضو یک بار ریختن آب واجب  و دومی 
مستحب است ولی امام برای رعایت صرفه جویی، ریختن  بار 

دوم مستحبی را ترک کرد و  به همان یک بار اکتفا نمود.(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1-  مجله پاسدار اسلام، شماره 222، خرداد 1379 به نقل از کتاب »آموزش 
مصــور احکام« طبق فتاوای رهبر انقلاب از انتشــارات فقه روز وابســته به 

انتشارات انقلاب اسلامی

در محضر امام خمينی)ره(

هارون نســبت به موسی هستی، جز اینکه بعد از 
من پیامبری نخواهد بود.)3( به عقیده شــیعه این 
حدیث علاوه بر اینکه نشــان دهنده جایگاه والاي 
امیرالمؤمنین است؛ دلالت بر جانشیني و خلافت 

بلافصل ایشان بعد از پیامبر اسلام)ص( دارد.
نقد و بررسي:

1. دلالت حدیث منزلت
1.1. عموميت حدیث:

در آیــات قرآن درباره حضرت  هارون و ارتباط 
ایشــان با حضرت موسي، مطالبي بیان شده است 

که موارد زیر از مهم ترین آنهاست:
الف: وزارت.)4( ب: مشارکت در أمر)5( ج: خلافت 

و جانشیني)6( د: نبوت.)7(
آیاتي کــه این موارد را بیان کــرده در منظر 
مســلمانان بود و آنان نســبت به ارتباط حضرت 
موســي با  هارون و مناصب حضرت  هارون اطلاع 

کافي داشتند.)8( 
از ایــن رو وقتي پیامبــر)ص( رابطه حضرت 
علي)ع( با خود را همانند رابطه  هارون با موســي 
مي داند، معلوم مي شــود که همــه این مقام ها را 
حضرت علي نسبت به پیامبر دارا مي باشد و فقط 

مسئله نبوت استثناء شده است.

این استثناء نیز بیانگر عمومیت حدیث نسبت به 
غیر از آنچه استثناء شده، مي باشد؛ زیرا اگر حدیث 

عمومیت نداشت، استثناء لغو و بي فایده مي شد.
همچنین کلمــه »بعدي« در جمله پیامبر که 
فرمود: »الا انه لا نبي بعدي« نشــان مي دهد که 
گفتار حضرت ناظر به زمان بعد از رحلتشــان بوده 

است، نه مربوط به یک مدت محدود خاص.
بنابرایــن حدیث منزلت هــم از جهت اثبات 
مقامــات و هم از جهت زماني عمومیت داشــته و 

فقط منصب نبوت خارج گشته است.

براي  اثبات شده  مناصب  بررســي   .1  .2
حضرت علي)ع(:
الف( وزارت:

با مراجعه به کتاب هاي لغت)9( و توجه به معناي 
کلمه وزیر، روشن مي شود که این کلمه بر شخصي 
اطلاق مي شــود که سنگیني کارها و امور فرمانده 
خویش را متحمل مي شود و آن فرمانده یا رهبر، در 
اداره امور به او تکیه مي زند و از او کمک مي گیرد)10( 
و واضح اســت که در صورت نبرد فرمانده یا رهبر، 
این وزیر اســت که جانشــین و ادامه دهنده راه به 

حساب مي آید.
بنابرایــن وزارت حضرت علي)ع( نســبت به 
پیامبر)ص( نشان دهنده این است که ایشان جانشین 

و خلیفه پیامبر)صلي الله علیه و آله( است.

مي باشد. از مسئولیت هاي مهم و اصلي رسول خدا 
بیان قرآن و احکام دین براي مردم بود)11( همچنین 
طبق آیه 105 سوره نساء، مسئولیت حکمراني بر 

مردم را داشت.
در نتیجــه امام علي)ع( در بیان قرآن و احکام 
دیني و اجراي آنها )حکومت( شریک پیامبر)ص( 
بود)12( و روشن است که شریک پیامبر در این امور 
مهم، لایق ترین فرد براي جانشــیني بعد از ایشان 

مي باشد.
1.3 خلافت و جانشيني: بنابر آیه 142 سوره 
اعراف حضرت موســي)ع( هنگامي که به میقات 
رفت  هــارون را به عنوان جانشــین در میان قوم 

خود قرار داد.  
هــارون طبق تصریح قرآن هــم وزیر و معاون 
 موســي بود و هم شــریک در رهبري او؛ از این رو 
معلوم مي شود که جانشــیني  هارون یک مسئله 
معمولي و مقطعي نبوده است. بلکه نتیجه و نشأت 
گرفته از مقام وزارت و شراکت او با موسي بوده است. 
لذا اگر  هارون بعد از حضرت موســي زنده مي ماند 
خلیفه ایشان مي شد.)13( و اینکه  هارون قبل از موسي 
از دنیا رفته است منافاتي با اصل مقام جانشیني و 
خلافت او ندارد. بنابراین به مقتضاي حدیث منزلت، 

جانشــیني حضرت علي در مدینه همانند و از نوع 
جانشیني  هارون نسبت به موسي است. 

لذا بیانگــر خلافت و افضلیت ایشــان بعد از 
پیامبر است.

روشاستدلالشیعه
استدلال شیعه این نیست که چون پیامبر)ص( 
حضرت علي)ع( را جانشین خود در مدینه قرار داد 
پس ایشــان به صرف این جانشیني خلیفه بعد از 

پیامبر است؛ تا  اشکال شود که ایشان افراد دیگري 
غیر از امام علي را نیز جانشین خود در مدینه قرار 

داده بود.
بلکه استدلال شیعه به مقتضاي حدیث منزلت 
است و جنگ تبوک و ماندن حضرت در مدینه تنها 

زمینه اي براي بیان آن بود.
البته باید توجه داشــت که ماندن امیرمؤمنان 
علــي)ع( در مدینه یک أمر مهم و حیاتي بود، زیرا 
منافقان در آن زمان، تهدید جدي اي بودند؛ از این رو 
پیامبر امیرمؤمنــان را در مدینه قرار داد و فرمود: 
»فــان المدینۀ لا تصلح الا بــي أو بک«.)14( یعني 
مدینه ســامان نمی پذیرد مگر به دست من یا به 

دست تو یا علي.
چرایيبیانحدیثمنزلت

اینکــه عده اي گفته اند که حدیث منزلت فقط 
بــراي دلداري حضــرت علي)15( بیان شــده و لذا 

دلالتي بر خلافت و جانشیني ایشان ندارد، صحیح 
نمی باشد. زیرا دلیلي وجود ندارد که معناي حدیث 
منزلت که به روشــني دلالت بر عمومیت و شمول 
دارد را محــدود و مقید کرده و آن را تحت عنوان 

دلداري منحصر کنیم.
همچنین باید توجه داشــت که دلداري دادن 
حضرت، منافاتي با بیان اســتحقاق ایشــان براي 
جانشیني پیامبر ندارد؛ بدین صورت که حضرت با 
ذکر این حدیث علاوه  بر مشخص کردن جانشین 
و خلیفه خــود، ناراحتي حضرت علي )بنابر فرض 
ناراحتي ایشــان( را برطــرف و توطئه منافقان را 

خنثي کرد.
علاوه  بر این لازم به ذکر است که بیان حدیث 
منزلت مختص به جنگ تبوک و وقائع آن نیست. 
بلکه در مقاطع مختلفي مانند: حدیث ام سلمه)16(، 
قضیه سدّ الابواب)17( )بستن در خانه هاي اصحاب 
به مســجد و بازگذاشــتن در خانه علي)ع(، قضیه 
مؤاخاة)18( )پیمان بــرادري بین اصحاب پیامبر( و 
بعد از فتح خیبر)19( از جانب پیامبر بیان شده است.
بنابراین معلوم اســت که ســخن رسول خدا 
بسیار فراتر از دلداري دادن بوده، بلکه این جریان 
بهانه اي شــده است براي بیان خلافت و جانشیني 

حضرت علي)ع(. 

حدیثتشبیهابوبکروعمربهبرخيازپیامبران
در مورد حدیث تشــبیه ابوبکر و عمر به برخي 
از پیامبــران که به عنوان معارض با حدیث منزلت 
تلقي شــده است، گفتني اســت که: صرف نظر از 
مباحثي که در مورد سند این روایت مطرح است)20( 
و با فرض معتبر بودن آن، متن روایت گویاست که 
پیامبر)ص( عمــر و ابوبکر را فقط از یک جنبه به 
برخي از پیامبران تشبیه کرده و آن جنبه هم هیچ 
ارتباطي با مسئله خلافت و جانشیني پیامبر ندارد.
مضمون روایت این است که پیامبر اکرم در مورد 
اســیران جنگي با برخي از اصحاب مشورت کرد، 
ابوبکر گفت که با رأفت با آنها برخورد شود و عمر 
قتل آنها را مطرح کرد. پیامبر فرمود: اي ابابکر، تو 
در عفو و گذشت نسبت به اسیران مانند ابراهیم و 

عیسي هستي و اي عمر، تو در غضب بر اسیران و 
کفار مانند نوح و موسي.

توجــه به روایت روشــن مي کنــد که پیامبر 
اکــرم)ص( عمر و ابوبکر را در همه منازل و صفات 
پیامبران نام برده به آنها تشــبیه نکرده است. لذا 
نمی توان گفت که این تشــبیه از تشبیه حضرت 

علي)ع( به هارون بالاتر است. 
امــا همان طور کــه بیان شــد حدیث منزلت 
به روشــني دلالت دارد که لایق ترین شــخص به 
جانشــیني و خلافت رسول خدا)ص( امیرمؤمنان 

حضرت علي)ع( است.
جمع بندي و نتيجه گيري:

1. حدیث منزلت از روایات مشــهور و معتبري 
اســت که با اسناد فراوان و طرق مختلف در منابع 
شیعه و اهل تسنن نقل شده و جاي تردید در صدور 

آن نمی باشد.
2. طبق این حدیــث، غیر از مقام نبوت، بقیه 
مقام ها و منزلت هاي  هارون نسبت به موسي براي 
حضرت علي)ع( نســبت به پیامبر)ص( نیز ثابت 

مي باشد.
3. بر اســاس آیات قرآن،  هــارون داراي مقام 
وزارت، شــراکت در امر و جانشیني موسي بود. از 
این رو امیرمؤمنان)ع( نیز وزیر، جانشین و مشارک 

در امر رسول خدا)ص( مي باشد. 
* مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات 
حوزه علميه قم

______________________

1. مرعشــي نجفي بإهتمــام عدّة من المحققین، ســید 
شــهاب الدین؛ موسوعۀ الامامۀ في نصوص أهل السنۀ، قم، 
صحیفه خرد و مکتبۀ آیت الله مرعشــي نجفي، چاپ اول، 

1388هـ. ش، ج10، ص290 ـ 150.
2. بخاري، محمد بن اســماعیل؛ صحیح البخاري، بیروت، 
دارالقلــم، چــاپ اول، 1407هـــ ق، ج6، ص309 )کتاب 

المغازي باب 195(.
3. رشاد، علي اکبر )زیرنظر(؛ دانشنامه امام علي)ع( تهران، 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامي، چاپ پنجم، 1389 هـ 

ش، ج3، ص214.
4. طه/29 و 36.
5. طه/32 و 36.
6. اعراف/142.

7. مریم/53.
8. رشاد، علي اکبر )زیر نظر(؛ دانشنامه امام علي)ع( تهران، 
پژوهشــگاه فرهنگ و  اندیشه اسلامي، چاپ پنجم، 1389 

هـ.ش، ج3، ص212.
9. مصطفوي، حســن، التحقیق في کلمات القرآن الکریم، 
تهران، مرکز نشــر آثار علامه مصطفوي، چاپ اول، 1385 
هـ.ش، ج13، صص101 و 103. و راغب اصفهاني، حسین 
بن محمد، مفردات الفاظ قرآن، دمشق، دارالقلم، چاپ اول، 

1416 هـ ق، ص868.
10. اسماعیل زاده، ایلقار؛ بررسي تطبیقي حدیث منزلت از 
نگاه مذهب اهل بیت و اهل ســنت، فصلنامه طلوع، شماره 

25، بهار 1387 هـ ش، ص148.
11. نحل/44.

12. حسیني میلاني، سید علي؛ نگاهي به حدیث منزلت، قم، 
مرکز حقایق اسلامي، چاپ اول، 1382هـ.ش، صص69 ـ 68.

13. مظفــر، محمد حســن؛ دلائل الصدق، قم، مؤسســه 
آل البیت )ع( چاپ اول، 1426هـ ق، ج6، ص85.

14. الحاکم النیسابوري، محمد بن عبدالله؛ المستدرک علي 
الصحیحین، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 1411هـق، 

ج2، ص368.
15. بنابر برخي نقل ها، حضرت علي)ع( از ماندن در مدینه 

و همراه نبودن با پیامبر ناراحت بودند.
16. ابن عساکر؛ تاریخ دمشق الکبیر، بیروت، داراحیاء التراث 

العربي، چاپ اول، 1421هـق، ج45، ص33 و 129.
17. همان، ص107 و ابن مغازلي؛ مناقب علي بن أبي طالب، 

طهران، المکتبۀ الاسلامیه، 1394 هـ ق، ص255.
18. ابــن حنبل، احمد بن محمــد؛ فضائل أمیرالمؤمنین 
علي بن أبي طالب، قم، دارالتفســیر، چاپ دوم، 1435 هـ 

ق، ص250.
19. خوارزمي، الموفق بن احمد؛ مناقب أمیرالمؤمنین علي 
بن أبي طالب، قم، جامعه مدرســین، چاپ دوم، 1414 هـ 
ق، ص129 و ابن مغازلي؛ مناقب علي بن أبي طالب، طهران، 

المکتبۀ الاسلامیۀ، 1394 هـ ق.، صص238 ـ 237.
20. حسیني قزویني، محمد، نقد کتاب اصول مذهب الشیعۀ، 
قم، موسسۀ ولي العصر، چاپ اول، 1430 هـ ق، ج2، ص68.

اهل ســنت، بخاري و مسلم در کنار سایر محدثان 
آن را نقل کرده اند.)2(

پیامبــر اســلام)ص( در مــوارد و جایگاه هاي 
متعددي )نه فقط در جنگ تبوک( به امیرالمؤمنین 
علي)ع( فرمود: »أنت مني بمنزلۀ  هارون من موسي 
ألّا أنـّـه لانبيّ بعدي«؛ تو نســبت به من به  منزله  

رُ ما بقَِوْمٍ  آیه11 ســوره رعد- »إنَِّ الَلهّ لا یغَُیِّ
رُوا ما بأِنَفُْسِهِمْ« آب بسیار صاف و پاکی  حَتَّی یغَُیِّ
اســت بر ســر آنهایی که به انتظار هستند که 
همیشه خدا از یک راه غیرعادی کارها را درست 

کند، می  ریزد.
 انتظار بیهوده نکشید. 

« یعنی تحقیقاً مطلب این است؛ »انَّ
تحقق و واقعیت این است که: هرگز خداوند 
اوضاع و احوال را به سود مردم عوض نمی  کند. 

رُوا ما بأِنَفُْسِهِمْ« مگر وقتی که خود  »حَتَّی یغَُیِّ

آن مردم آنچه مربوط به خودشان است، آنچه که در 
خودشان هست: اخلاق، روحیه، ملکات، جهت، نیات 

و بالأخره خودشان را عوض کنند. 
آیا ما می توانیم مدرکی بهتر از این پیدا کنیم؟ 

آیا بیشــتر از این می توان اطمینان پیدا کرد که 
انتظارات به شکل انتظاراتی که ما داریم- دفع بلاها 
و جلب رحمت الهی بدون تغییر در اخلاق، روحیه، 

ملکات، و بالأخره انقــلاب و تحول درونی- بیهوده 
است؟

 نصّ قرآن است، با نصّ قرآن نمی توان کاری کرد.
رُوا« باشد،  - بر اساس آیه مذکور- ، ملت ، باید »یغَُیِّ
باید ابتکار و فکر و نقشــه داشته باشد، باید خودش 

شخصاً برای خود تصمیم بگیرد و انتخاب کند.
هر وقت ملتی رســید به جایی که: خودش برای 

خودش تصمیم گرفت؛ خودش راه خود را انتخاب 
کرد و خودش در کار خود ابتکار به خرج داد، چنین 
ملتی می تواند انتظار رحمت و تأیید الهی را داشته 

باشد، انتظار آن چیزهایی که قرآن نام می برد:
فیض های الهی. 
اعانت های الهی.
نصرت های الهی.

* مجموعه آثار استاد شهيد مطهری ، 
ج 17، صص: 225 -222- 
با تلخيص و ویرایش

تا مردم خودشان تغییر نکنند 
انتظار نصرت خدا بیهوده است

ب: مشارکت در أمر:
با توجه به آیه 32 ســوره طه، حضرت  هارون 
در مسئولیت هایي که برعهده جناب موسي بود با 
او شــریک و همراه بود، لذا حضرت علي)ع( نیز به 
مقتضاي حدیث منزلت شریک پیامبر)ص( در این 
امور مهم، لایق ترین فرد براي جانشیني بعد از ایشان 


